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موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
[bookmark: _Toc220864943]پیشگفتار
بحث در دلیل سومی بود که اقامه شده بود برای حرمت استماع صوت اجنبیه. 
این دلیل دو روایتی بود که در باب ۱۳۱ از ابواب مقدمات نکاح وارد شده بود و روایت اول و دوم بود. 
در خصوص روایت اول که روایت مسعده بن صدقه باشد بعد از بحث از مباحث سندی که عمده در باب مسعده بود، به بحث‌های دلالی پرداختیم، اولین مبحث در مباحث دلالی این بود که موضوع یا متعلق این حکم و خطاب نهی که در این روایت وارد شده است چیست؟ 
گفتیم موضوع در ظاهر همان بدء نساء به سلام است «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ»[footnoteRef:1]. منتهی در اینجا احتمالاتی وجود داشت که بنابر بعضی از احتمالات این با بحث استماع صوت ارتباط برقرار می‌کرد که سه احتمال را ملاحظه کردید که استدلال متوقف بر انتخاب احتمال دوم بود و آن (با تقریرهای مختلفی که احتمال دوم و سوم داشت) این بود که بگوییم بدء نساء به سلام موضوعیت ندارد بلکه این از باب مقدمیت برای استماع صوت است یا اینکه کنایه از استماع صوت است. این مبنای استدلال بود، با تقریرهای متفاوتی که دارد.  [1:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب131، ح1، ط آل البيت.] 

[bookmark: _Toc220864944]بیانی دیگر از تقریرهای احتمالات دو و سه
عرض کردیم قبل از آن و بیش از آنکه به جواب‌هایی که در کلمات آقای خویی و کلمات آقای زنجانی آمده است بپردازیم باید به این نکته توجه کرد که حمل این روایت بر احتمال دو، یا آن احتمال سه‌ که ما احتمال دادیم و طرح کردیم، مستلزم دست برداشتن از یک سلسله اصول پایه در استظهارات عقلایی است؛ 
[bookmark: _Toc220864945]تقریر اول
از جمله این که بدء نساء به سلام را از عنوان و موضوعیت این عنوان خارج کنیم بگوییم این بدء النساء بالسلام این معنایش نیست بلکه کنایه یا مجاز است و استعمال شده است در اینکه مراد جدی که لا تسمعوا صوته بالجواب. 
اگر آن تقریر را بپذیریم که بدء به سلام کنایه از عدم استماع صوت است، این اصل حقیقت است اصل‌ عدم تکنی از شئ دیگر است. 
[bookmark: _Toc220864946]تقریر دوم
اگر آن تقریر دیگر را در احتمال دوم بگوییم که این نهی در اینجا نهی‌ای است که مقدمی است از باب اینکه بدء به سلام مقدمه استماع صوت است و آن حرام است، از این جهت گفته شده است. حمل نهی بر نهی مقدمی خلاف ظاهر است اصل در امر و نهی در خطاب این است که امر و نهی نفسی است نه مقدمی و غیری. این هم روی آن تقریر است 
[bookmark: _Toc220864947]تقریر سوم
اگر بگوییم این نهی از باب این است که اسماع او حرام است و در نتیجه استماع درست نیست، اشاره و کنایه از اسماع باشد. باز این تکنی از اسماع، خلاف اصل است و اصل موضوعیت عنوان است. 
[bookmark: _Toc220864948]تقریر چهارم
اگر بگوییم از باب این است که این اعانه بر اثم است، اسماع حرام است، سلام دادن به او موجب می‌شود که او به این واداشته شود، این اعانه بر اثم است. باز هم اصل این است که نهی، نهی نفسی است نه از باب اینکه این اعانه بر اثم است نهی متعلق بر او می‌شود. 
هر یک از این تقریرهایی که در این احتمال دو و سه بود، خلاف این اصول است 
[bookmark: _Toc220864949]تقریر پنجم
اگر هم بگوییم طبق احتمال سوم که «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ»، نهی معنایش القاء سلام از آثار آن است، در واقع آثاری که بر این سلام در جاهای دیگر مترتب است که وجوب جواب است، این را القاء می‌کند به نحو حکومت تضییقی. 
این هم باشد خلاف اصل است اصل این است ظاهر نهی، نهی تکلیف است نه اینکه یک امر وضعی بگوید. 
این چهار پنج تقریر در احتمال دو و سه است و مقابل هر کدام می‌گویم یک اصلی این را نفی می‌کند. 
[bookmark: _Toc220864950]بیان بحث به عبارت دیگر
به عبارت دیگر اگر احتمال اول را کنار بگذاریم و تقریرهای بعد را بگیریم، چهار پنج احتمال اینجا وجود دارد، اگر احتمال اول را کنار بگذاریم و بخواهیم به سمت احتمال دو و سه برویم و تقریرهایی که ضمن آن‌ها هست، می‌شود گفت چهار پنج احتمال اینجا وجود دارد؛ 
۱- اینکه «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ» نهی مقدمی است به خاطر اینکه مقدمه لا تسمعوا است. لا تسمعوا اصل است و این نهی از مقدمه می‌کند. این اگر باشد خلاف اصل ظهور نهی در نفسیت است نه در غیریت. 
۲-بگوییم «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ»، کنایه از این است که لا تسمعوا اصواتهن. این هم اگر باشد، خلاف اصل حقیقت و اصل‌ عدم کنایه است. اصل موضوعیت خود این عنوان بدء بالسلام است. 
۳- اینکه «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ» نهی از باب اعانه بر اثم است، چون این سلام کمک می‌کند که او اسماع بکند و اسماع حرام است. از باب اعانه است، اصل این است که نهی ظهور در خطابی دارد که خود موضوعیت دارد نه اینکه از باب اینکه مقدمه برای نهی دیگری است که اعانه بر اثم باشد. 
۴- اینکه بگوییم نه در اینجا، نهی از اسماع است و کنایه از حرمت اسماع است، این هم خلاف اصل‌ عدم تکنی است. 
۵- این است که «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ»، نهی تکلیفی نباشد، در واقع الغاء خصوصیت از این سلام باشد از حیث آن آثاری که بر آن مترتب است و مبداء وجوب سلام می‌شود و این بگوید این مبدء وجوب سلام نیست. دافع این هم این است که ظاهر نهی تکلیفی بودن است. 
دو احتمال و سه را، با بیان جدیدی، تقریرهایی که گفتیم ذیل آن هست، لااقل بعضی از تقریرها، پنج تقریر اینجا ذکر کردم و می‌گویم این پنج تقریر برای احتمال دو و سه، همه خلاف اصول پایه در استظهارات و محاورات عرفی است، مگر اینکه کسی یک قرینه‌ای اقامه بکند بگوید قرینه وجود دارد که یکی از این تقریرهای احتمال دو و سه بود و این چیز واضحی در اینجا وجود ندارد. 
این بحث‌ها را که اینجا ملاحظه می‌کنید طبعاً یک امر عامی در این نوع استدلال وجود دارد که هر جا وارد تحلیل یک روایت یا آیه می‌شوید، یک احتمال خلاف ظاهری وجود دارد که این عنوان، عنوان مشیر به چیز دیگری باشد، عنوان مشیر بگوییم یا کنایه از چیز دیگری باشد، یا آن خطاب، خطاب غیر باشد یا خطاب از تکلیف به سمت معنای دیگر برود، چیزهایی است که در خطابات باید مورد توجه باشد. 
بنابر این احتمال دو و سه، چون تقریرهای متفاوت دارد می‌شود گفت به پنج احتمال حداقل تبدیل می‌شود که هر کدام یک قواعد پایه و یک اصول استظهاری پایه است و اگر این قواعد را در نظر بگیریم و این پنج تقریر و احتمال را کنار بگذاریم همان چه که در ظهور اولیه به ذهن می‌آید متعین می‌شود که عبارت است از همان احتمال اول که می‌گوید نهی، از همین بدء به سلام است و بدء به سلام، خود موضوعیت دارد یعنی آغازگر سلام در ارتباط با اجنبیات باشید، این منهی است. تحدید دایره این نهی که تنزیه و تحریم است بحث بعدی است. 
در همین مبحث دلالی که احتمالات و وجوه آن مطرح شد، برای نفی احتمال دو و سه و یا پنج تقریری که ذیل این احتمالات است به اصول پایه‌ای تمسک کردیم، در عین حال آن وجه‌های جانبی که در کلام آقای خویی و آقای زنجانی بود جای بحث دارد که ما به آن نپرداختیم. فی‌الجمله شاید یک نکات درستی در فرمایش آقایان باشد. گرچه آقای زنجانی فرمایش آقای خویی را نقد کرده است، ولی به نظرم در هر دو فرمایش، هم محقق خویی و هم حضرت آقای زنجانی، وجود دارد و آن استشهادهای تکمیلی که برای این مسئله شده است قابل قبول است. در واقع آن‌ها یک شواهد اضافی است برای این نفی آن احتمالات و ترجیح همان احتمال اول که فی‌الجمله هم شاید درست باشد. 
تا اینجا احتمال اول را ترجیح دادیم که موضوعیت دارد. ولی آیا این موضوعیت تام است یعنی تبدیل به یک عنوان وسیع‌تری می‌شود یا خیر؟ از نکاتی است که بعد به آن می‌پردازیم. 
[bookmark: _Toc220864951]شاهد برای احتمال دو و سه
در اینجا قبل از اینکه به مبحث بعدی بپردازیم مناسب است غیر از آن که در کلمات آقای خویی و آقای زنجانی آمده بود در دو طرف مسئله ببینیم شواهدی خاص اینجا وجود دارد یا ندارد؟ 
ممکن است به نفی این احتمالات غیر از اول، آن دو احتمال یا آن پنج تقریری که ذیل این دو احتمال بود، کسی اینجا شاهدی ذکر کند تا استدلال را برای حرمت استماع تمام بکند. در نقطه مقابل ممکن است کسی اینجا شاهدی ذکر بکند. 
آن شاهد این است (این را دقت بفرمایید) در روایت مسعده بن صدقه این طور است که امام صادق علیه‌السلام این مفاد را از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل می‌کنند و در پایان این روایت و بخش دوم این روایت، استشهاد به کلام پیامبر شده است، دارد؛«قَالَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ وَ لاَ تَدْعُوهُنَّ إِلَی اَلطَّعَامِ فَإِنَّ اَلنَّبِیَّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلنِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اُسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ»[footnoteRef:2]. این یک تعلیلی در ذیل روایت برای صدر آمده است، فانّ این ظهور در تعلیل دارد. اینجا فاء حالت تفریع ندارد، مقام، مقام تعلیل است.  [2:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب131، ح1، ط آل البيت.] 

قبل از اینکه به آن نکته بپردازیم، این مطلب را باید توجه کرد که در این «فَإِنَّ اَلنَّبِیَّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ»که در مقام تعلیل است، ممکن است کلام امیرالمؤمنین باشد که شاید ابتدا همین به ذهن بیاید و ممکن است این تعلیل از سوی امام صادق علیه‌السلام باشد چون دارد که عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: «قَالَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام: لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ وَ لاَ تَدْعُوهُنَّ إِلَی اَلطَّعَامِ فَإِنَّ اَلنَّبِیَّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ». این فانّ النبی را امیرالمؤمنین فرموده است، یا اینکه فان النبی استدلالی است که امام صادق علیه‌السلام اینجا مطرح کرده‌اند، این دو احتمال اینجا هست شاید خیلی در بحث این دو احتمال تأثیری نداشته باشد. 
در مورد عَیّ هم دیروز عرض کردیم که دو احتمال در مرآه العقول آمده است که فستروا عیهن بالسکوت، یک احتمال آن این است که اینها یک عجزی در بیان و مسائل دارند، آن‌ها را ترغیب به سکوت بکنید، سکوت آن‌ها. سکوت النساء 
یا اینکه یک عجز و ویژگی خاص در آن‌ها هست که در مقام گفتگو با آن‌ها، شما سکوت بکنید و با آن‌ها خیلی محاجه نکنید و منظور سکوت شما در مذاکره و مباحثه با آن‌ها است. 
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اما نکته‌ای که می‌خواستیم اینجا اشاره بکنیم این است که ممکن است کسی بگوید این تعلیل می‌کند، «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ» را به آن استروا عوراتهن بالبیوت، در واقع می‌گوید این بدء النساء بالسلام، از همان استروا عوراتهن بالبیوت در می‌آید چون هر امری که مربوط به آن‌ها باشد یک نوع شکستن حریم آن‌ها است، عورت هستند، معنای لغوی، یعنی یک حریم هستند، حرمت دارند و ستر آن بکنید، یعنی حرمت آن را حفظ بکنید که یکی این است که بدء نساء به سلام نکنید، 
آن وقت عوراتهن، تناسبش به استماع است، اینجا از حیث اینکه ممکن است در ذهن آن‌ها که استدلال به این روایت کرده‌اند و آن را به سمت احتمال دوم برده‌اند که مبنای استدلال است این بوده است که این لا تبدء، تعلیل به استروا شده است و استروا عوراتهن بالبیوت، اینجا تناسب که دارد، با همان استماع صوت است، بالاخره سلام دادن و جواب گرفتن، محور اسماع و استماع است، از این جهت است که لا تبدء حمل بر آن شده است. این نکته شاید مدنظر بوده است که این تعلیل وجه احتمال دوم است. 
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این است که عوراتهن یعنی ارتباط با آن‌ها، آن‌ها یک حرمتی دارند، اینکه کسی پیش‌قدم در ارتباط بشود، این موضوعیت دارد، لذا می‌گوید شما پیش‌قدم در این ارتباط نشوید، این اختصاص به آن بحث استماع ندارد، چون در بدء به سلام چند نکته وجود دارد؛ 
۱- این است که نتیجه آن استماع صوت است. 
۲- این است که اصولاً پیش‌قدمی در ارتباط با یک زن است و این پیش‌قدمی مثل همان که در روایاتی هم آمده است که محادثه نکنید، ابتدا به گفتگو با آن‌ها نکنید، این منظور باشد. 
از این جهت، یک نکته خاصی که بتواند جلوی همه آن اصول را بگیرد، یعنی ظاهر را تغییر ببرد و روایت را به سمت یکی از آن پنج تقریر در احتمال دو و سه، این ظهور در این حد نیست برای اینکه دو وجهی است، با هر دو می‌شود بر آن تطبیق داد و سازگار کرد. 
این وجه شاید در ذهن افرادی بوده است که روایت را دلیل بر آن قول حرمت استماع داده‌اند. 
این وجه تامی نیست لااقل اینکه این و استروا عوراتهن با هر دو احتمال و همه این تقریرها سازگار است. 
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در نقطه مقابل برای اینکه بگوییم احتمال اول که موضوعیت عنوان بدء است حفظ می‌کنیم، نه آن احتمالات بعدی و تقاریر پنج‌گانه بعدی، افزون بر آن که در کلام آقای خویی و آقای زنجانی آمده است، ممکن است کسی نکته دیگری برای تأیید آن مسئله، هماهنگ با آن اصول عقلایی مطرح بکند و آن چیست؟ 
آن این است که البدء بالسلام در جاهای دیگری هم در روایات هست که با همین عنوان خود مطرح شده است. این وقتی به منظومه روایات در باب سلام مراجعه بکنید می‌بینید که سلام کردن و بدء به سلام یک عنوان است که در مجموعه‌ای از روایات آمده است و در اصول کافی هم آمده است بعضی هم معتبر است که بدء به سلام بکنید، امر به بدء به سلام شده است و ترغیب به بدء به سلام شده است یعنی این عنوان در روایات متعدد موضوعیت است. 
این در کافی شریف است است «أَوْلَى اَلنَّاسِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلاَمِ»[footnoteRef:3]، روایات متعددی در بدء به سلام و ترغیب به آن هست  [3:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص56، أبواب أبواب احكام العشرة في السفر والحضر، باب32، ح3، ط آل البيت.] 

از آن طرف هم لا تبدءوا هم وجود دارد، مثلا لا تبدئوا النصاری و الیهود بالسلام موضوعیت دارد، خود بدء به سلام یک ترغیب عام وارد شده است در باب آن و استثنائاتی هم دارد، یکی لاتبدء الیهود و النصاری بالسلام است این سازگار است که یک جای دیگر به یک فلسفه دیگری. (فلسفه‌ها البته متفاوت است) که لا تبدء بالسلام داشته باشد. 
و در روایات دیگر هم مثلا اذ بدئهم بالسلام، در مورد پیغمبر دارد، یا در مورد حضرت زهرا سلام‌الله علیها دارد که خدمتشان رسیدم فبدئتنی بالسلام، حضرت ابتدای به سلام کرد با من و از این قبیل. این هم یک شاهدی است بر اینکه بدء به سلام چه هست. 
یا نمونه دیگری در داستان حکمیت و اعزام ابوموسی اشعری برای آن مذاکره و گفتگو با عمروعاص، آنجا که می‌رفت حضرت به او توصیه‌هایی کردند، یکی از توصیه‌های حضرت به ابوموسی اشعری این است که ابتدای به سلام نکن. تو پیش‌قدم در سلام به عمروعاص نشو، ذیل آن حضرت می‌فرماید ولو اینکه بدء به سلام امر راجحی است او این‌جور مردی است و تو احتیاط بکن و بدء به سلام نکن. چندین توصیه حضرت به ابوموسی اشعری کرده است وقتی عازم به مذاکره شده است که در کتاب وقعة الصفین آمده است از جمله این است که لا تبدئه بالسلام. 
بنابراین اگر این جمله را در فرهنگ استعمالات روایات ببرید می‌بینید این بدء بالسلام موضوعیت دارد، ترغیب عام روی آن آمده است و مواردی هم استثناء خورده است و این هم می‌تواند آن باشد. 
این هم مؤید آن قواعد پنج‌گانه‌ای که آن پنج تقریر را دفع می‌کرد و می‌گفت بدء موضوعیت دارد. علاوه بر آنچه در فرمایش آقای خویی و آقای زنجانی آمد این شاهد را هم می‌شود ذکر کرد و در نقطه مقابل هم شاهدی وجود ندارد جز همان واستروا عوراتهن بالبیوت که آن هم شاهد عامی نبود. 
از این نظر است که به نظر می‌آید «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ» مقصود همان احتمال اول است و ربطی به بحث ما ندارد، با بحث اسماع و استماع ربطی ندارد و اگر کسی استماع و اسماع را دلیلی پیدا کرد که حرمت یا کراهت دارد آن عنوان دیگری است که ممکن است که بر اینجا هم منطبق بشود و الا این روایت کار به آن عناوین ندارد و مشیر به آن عناوین نیست. 
منتهی اگر ما فقط بحث سماع و استماع را مدنظر داشتیم شاید به همین اندازه اکتفا می‌کردیم در پاسخ به این استدلال سوم، ولی همان‌طور که عرض کردیم، مسئله چهل و یک را ضمن بررسی این روایات می‌خواهیم تمام بکنیم لذا چند مطلب دیگر را راجع به این روایت ادامه می‌دهیم که ربطی به بحث ما اینجا ندارد، مربوط به بدء سلام نسبت به زنان است که آن بحث را اینجا تکمیل بکنیم. 
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در این روایت، جمله لا تبدء النساء بالسلام است که نهی در اینجا چه نوع نهی‌ای است، این امر مهمی است 
اگر یکی از آن احتمالات دو یا سه یا تقاریر پنج‌گانه‌ای که قبلاً این روایت عرض کردیم بپذیریم یا لااقل بنابر بعضی از آن‌ها حفظ ظهور لا تبدئوا و صیغه نهی در اینجا در حرمت مانعی نداشت، چون اصل و ظهور اولیه در نهی حمل بر حرمت است و زجر الزامی است این مانعی نداشت برای اینکه می‌گوید لا تسمعوا صوت النساء مانعی ندارد که بگوییم این سماع حرمت دارد، حمل بر آن مشکلی در آن نیست. 
منتهی الان که از آن عبور کردیم، سؤالی که با آن مواجه هستیم این است که این «لا» و صیغه نهی در اینجا حرمت را افاده می‌کند یا خیر؟ و باید آن را حمل بر کراهت کرد. 
اینجا است که در میان این دو احتمال، تقریباً خلافی نیست که نهی را بر تنزیه و کراهت حمل می‌کنند، علی‌رغم ظهور اولیه این نهی بر حرمت، به قرائنی که اشاره خواهیم کرد گفته شده است که این حمل بر کراهت می‌شود. 
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قرائن چند چیز است؛ 
قرینه اول این است که ارتکازات و مذاق در اینجا چنان بر بحث سایه افکنده است که نمی‌گذارد آن را بر ظاهر آن حمل کنیم، ظاهر این است که لا تبدء النساء بالسلام اما وقتی به صحنه خارجی واقعی برویم، به خصوص که اگر نساء را حمل بر اجنبیات نکنیم، حتی اگر اجنبیات و غیر محرم بکنیم، آن قدر واقعیت خارجی که در سیره هست و در مذاق و ارتکاز قوی است که اینجا حرمت وجود ندارد که این موجب می‌شود این نهی حمل بر کراهت بشود. این مذاق فقهی و شرعی و ارتکازات نمی‌پذیرد که بگوییم شروع به سلام به زنی، آن هم به نحو مطلق، حرام است اگر کسی شروع بکند کار حرامی می‌کند، این اصلاً به ذهن نمی‌آید و در سیره متشرعه هم چنین چیزی نیست یعنی خلاف آن هست، یعنی کسی به زنی می‌رسد در جایی از اقوام یا از کسانی است که با او ارتباط دارد، ابتدای به سلام بکند، ممکن است بگوییم تنزیهاً و احتیاطاً شارع اینجا کراهتی قرار داده است، این ممکن است که آن هم محل بحث است 
اما اینکه به نحو مطلق بخواهد حرمت در اینجا باشد، با مذاق و ارتکاز و سیره متشرعه سازگار نیست و به عبارت دیگر مصداقی از قاعده لوکان لبان است، حرمت ابتداء به سلام نسبت به زن نامحرم، حتی زنی که خویش و قوم است، اگر این بود، نیاز به یک تأکیدی داشت، بیان واضحی داشت که جای شبهه‌ای باقی نگذارد، چنین چیزی نیست، دو تا روایت هست به این شکل که یکی از نظر سندی بحث‌هایی داشت و یکی هم مشکلی نداشت اما با این بخواهد یک حرمتی را در روابط زن و مرد به طور مطلق قرار بدهد، اگر این بود لبان واقعاً
بنابراین، مذاق، ارتکاز، سیره متشرعه، قاعده لوکان لبان، مانع است که این لا تبدئوا را حمل بر حرمت بکنند. 
اینها قرائن حالیه حافه به این کلام است که نمی‌گذارد نهی ظهور در حرمت پیدا بکند. این سه چهار نکته مانع از تمامیت ظهور این نهی در حرمت می‌شود یا در تمامیت آن اصالة التطابق بین اراده استعمالی و اراده جدیه می‌شود. 
مزید بر این سه چهار نکته و قرائن حالیه ممکن است قرینه لفظیه هم در خود روایت و حدیث مسعده پیدا کرد و آن همان تعلیل است چون فرمود «لاَ تَبْدَءُوا اَلنِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ» و بعد «فَإِنَّ اَلنَّبِیَّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ اَلنِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اُسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ». 
این شکی نیست که آن ستر در بیوت و حداکثر اقامت در خانه، شکی نیست که آن لازم نیست، حداکثر این است که مستحسن است در جای خاصی که نیازها نیست، این بی‌وجه رفت و آمد زیاد نکند، همه می‌دانیم که مستحب است، هیچ کس قائل به حرمت آن نمی‌شود. آن اطلاقی که واستروا عوراتهن بالبیوت دارد، هرگز با یک تحریمی سازگار نیست، این در خود روایت مؤید آن قرائن حالیه‌ای است که وجود دارد 
و افزون بر این قرینه لفظیه که تعلیل ذیل بود، سیاق «لاَ تَبْدَءُوا» با «لاَ تَدْعُوهُنَّ إِلَی اَلطَّعَامِ» است کنار هم قرار گرفته است البته ما سیاق را دلیل نمی‌دانیم ولی شاهد می‌تواند باشد در جاهایی که یک مسئله‌ای تثبیت شده است دلیل دارد این هم می‌تواند مکمل باشد 
همین‌طور آن قسمت فاستروا عیهن بالسکوت، آن روشن است که چیز الزامی نمی‌گوید 
بنابر این هم آن سه چهار قرینه حالیه و لبیه، هم این سه سیاقی که در اینجا هست؛ لا تدعوهن، فاستروا عیهن و استروا عوراتهن اینها اقتضای حمل بر تنزیه و کراهت می‌کند به خصوص شاید آن واستروا عوراتهن شاهد هم نباشد، دلیل باشد برای اینکه تعلیل است، معلل به این می‌شود و تعلیل حاکم بر معلل هست. 
اینها هفت هشت تا نکته به عنوان شواهد و بعضی ممکن است دلیل مانع از حمل در اینجا بر حرمت می‌شود و متیقن همان کراهتی است که در اینجا باقی می‌ماند. 
البته در روایت دوم که مستقل بحث نمی‌کنیم آنجا چنین شواهدی نیست، شواهد داخلی ندارد، آن روایت دوم، روایت غیاث بن ابراهیم بود که حضرت می‌فرماید لا تسلم علی المرأه همین یک جمله، این شواهد داخلی که در روایت مسعده بود و برمی‌گرداند از ظهور حرمت بر ظهور کراهت، در آن نیست، منتهی این شواهد بیرونی در آنجا هم هست که اشاره شد. 
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تا اینجا در مبحث اول دلالی احتمالات را ذکر کردیم؛ گفتیم ربط به سماع صوت ندارد، همان بدء نساء به سلام است
در بحث دوم گفتیم این نهی ظهور در کراهت دارد
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این است که این کراهتی که از این دلیل استفاده شده از این روایت اول و دوم، این مطلق است یا مخصص و مقیدی دارد؟ 
اینجا است که باید به روایت سه توجه کرد؛ روایت سه این است، این یک نوع مخصص و مقید یا معارض است که باید تکلیف آن را در مبحث سوم مشخص کنیم. 
این روایتی که در نقطه مقابل اطلاق بالا است این است که؛ 
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ»[footnoteRef:4] ‌کان دارد، سیره پیغمبر این بود که پیغمبر سلام می‌کرد، در سنن النبی یکی از سیره‌های پیامبر این است که به زن‌ها سلام می‌کرد یا به بچه‌ها سلام می‌کرد، این را جزء سیره‌های حضرت به شمار آورده‌اند.  [4:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب131، ح3، ط آل البيت.] 

«وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى اَلشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ اَلْأَجْرِ»[footnoteRef:5] [5:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص234، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب131، ح3، ط آل البيت.] 

[bookmark: _GoBack]این روایت این اطلاق‌ها را به هم می‌زند، تا اینجا گفتیم ما باشیم و فقط روایت یک و دو، حداقل یک کراهتی در بدء به سلام آن هم به طور مطلق استفاده می‌شود ولی در نقطه مقابل این روایت است. 
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